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هرآنچه که در رابطه با  فرهنگ می خواهید بدانید

فرهنگفرهنگ

واقعه 1۷ شهریور و ساختن اولین 
سرود انقلابی

حمیـــد شـــاهنگیان، ماجـــرای ســـاخت اولین 
ســـرود انقابـــی در ایـــران را ایـــن گونـــه روایت 
می  کند. بعـــد از واقعه 17 شـــهریور 1357 دیدم 
احوال مردم و شـــهدای ایـــن روز نباید فراموش 
شـــود. نـــه عکســـی از حادثـــه گرفته بـــودم و نه 
فیلمی داشـــتم. تنها راه پیش رویم نوشتن بود. 
قباً هم قصه نوشـــته بودم و دســـت به قلم برده 
بودم. بـــا خودم گفتم اگـــر بتوانم از زبان شـــعر 
اســـتفاده کنم، می  شـــود... و با چیـــدن کلمات 
در کنار هم شـــروع کردم که دیدم دارد قشـــنگ 

می  شـــود. این طـــوری شـــروع کردم:
 درود، درود، به روان پاک شهید راه خدا

درود درود به جوان کشته شده به میدان شهدا
 درود درود به تمام شهیدان کربا

مردم روز 17 شـــهریور اســـم میـــدان ژالـــه را به 
میـــدان شـــهدا تغییـــر داده بودنـــد. مـــن هم با 
همان حال و هوا تا انتها نوشـــتم. با ضرباهنگی 
بخصـــوص شـــروع کردم بـــه خوانـــدن و صدای 

خـــودم را ضبط کـــردم. این موضـــوع برمی  گردد 
بـــه مهـــر 1357. بهتر بـــود به جـــای تک خوان، 
توســـط یک جمع خوانده شـــود. در آن شـــرایط 
نمی  توانســـتم بـــه ایـــن ســـادگی یک گـــروه کر 

پیدا کنـــم که هم بتوانـــد خوب اجـــرا کند و هم 
اینکه اعضایـــش امین و مطمئن باشـــند، )تا به 
ســـاواک گزارش ندهند(. تازه بایـــد دنبال جای 
مناســـب برای تمریـــن و ضبط هم می  گشـــتم. 

هیچ کدام از این شـــرایط مهیا نبـــود بنابراین به 
زیرزمیـــن خانه خواهرم رفتم که ســـقف بلندی 
داشـــت و صـــدا در آن می  پیچیـــد. تنهـــا یک راه 
داشـــتم کـــه بتوانم صـــوت را با جِلوه و باشـــکوه 
و بـــه اصطاح کرال بســـازم. به فکرم رســـید که 
خـــودم یک بـــار ســـرود را بخوانم و ضبـــط کنم. 
بعد نـــوار را پخش کنـــم و دوباره، خـــودم همراه 
نـــوار بخوانم تا بـــا صدای خودم دو نفر بشـــویم. 
همین کار را هـــم کردم. دوتا ضبـــط  صوت تهیه 
کـــردم یکی بـــرای پخـــش و دیگری بـــرای ضبط 
صدا، با همان روشـــی که گفتم. خاصه با روش 
من درآوردی، ســـرود را ضبط کردم. وقتی سرود 
را می  شـــنوید، فکر می  کنید یک گـــروه کامل آن 
را خوانـــده   اســـت. در حالـــی که همه گـــروه کر 
عبـــارت بـــود از خودم. ایـــن اولین تولیـــد گروه 

ســـرود تک نفره مـــن بود.
 در ادامـــه پـــای حمید شـــاهنگیان به حســـینیه 
ارشـــاد باز می شـــود و به همراه مرحوم حســـین 
صبحدل، حســـین شمســـایی، عباس صالحی 
محمدرضا شـــریفی نیا و حمید یگانه شـــروع به 

به زیرزمین خانه 
خواهرم رفتم 

که سقف بلندی 
داشت و صدا در 

آن می  پیچید. تنها 
یک راه داشتم که 
بتوانم صوت را با 
جِلوه و باشکوه و 
به اصطاح کرال 
بسازم. به فکرم 
رسید که خودم 
یک بار سرود را 
بخوانم و ضبط  

کنم، بعد نوار 
را پخش کنم و 
دوباره، خودم 

همراه نوار بخوانم 
تا با صدای خودم 

دو نفر بشویم

روایت ایران جمعه از بعضی سرودهای انقلابی که در یادها مانده اند

دست های خالی
 ذهــــن های         پردغـــدغه

پـــس از قیام مردم علیه ظلم و فســـاد رژیم شـــاه، 
از ســـال 42، فضـــای حکومتـــی بیـــش از پیـــش 
به ســـمت رواج فســـاد رفت امـــا آحـــاد جامعه به 
سمت اســـلام گرایش بیشـــتری پیدا کرده بودند. 
موســـیقی در آن ســـال  ها حرام و خریـــد و فروش  
آلات موســـیقی جزء مکاســـب محرمه بود. در این 
میان، اما شـــور و شـــعور انقلابی ملت به ســـمت 

اســـتفاده از شـــعارهای آهنگین و موزون بر اساس 
ملودی نوحه  های مذهبی رفت. بـــه مرور و با اوج 
گرفتن انقلاب و پس از 17 شـــهریور ســـال 1357، 
خواننـــدگان ترانه  هایـــی در رثـــای شـــهدا و ظلـــم 
و ســـتم رژیم پهلـــوی خواندنـــد، تا خـــود را همراه 
مـــردم نشـــان دهنـــد. در ایـــن راســـتا گروه  هایی 
خودجـــوش از انقلابیـــون هـــم شـــروع بـــه تهیه 

ســـرودهایی انقلابی با شـــعرهایی فاخـــر کردند. 
اما هنـــوز در همان فضـــای انقلاب هم موســـیقی 
مبتـــذل و مطربی در جامعه وجود داشـــت و گاهی 
موســـیقی  های غربی با شـــعری فارســـی پوشش 
داده می  شـــد. از جمله، ترانه »شـــهید« از ابراهیم 
حامدی که با موســـیقی ترانه  ای از دمیس روسس 
پوشـــش داده شـــده بـــود یا ســـرودی با نـــام مرد 

مســـلمان کـــه ریتم بســـیار تندی داشـــت و از نظر 
مذهبیـــون حرام بود. به ســـراغ خاطـــرات یکی از 
مؤثرترین افراد یعنی حمید شـــاهنگیان می  رویم، 
کســـی که با مرحـــوم اســـتاد احمد علـــی راغب و 
مرحوم حمید ســـبزواری تا محمدرضا شریفی نیا، 
مرحوم حسین صبحدل و عباس دوزدوزانی برای 

ســـاخت ســـرودها همکاری کرده است.
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